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موضوع: " تاریخ هجری"
خطبه ی اول
حمد و ستايش شايسته الله تعالى  است.او را می ستاييم و به او استعانت می جوییم و از او آمرزش می طلبیم. از شر نفسها و گناهان مان به او پناه می بریم و از او استعانت مي جوئيم . کسی را که او هدایت ساخت دیگری نمی تواند گمراهش کند و کسی را که او گمراه سازد دیگری هدایت نخواهد کرد.  
وشهادت می دهم كه محمد رسول برحق و بنده, فرستاده, دوست امین و بهترین خلقش می باشد والله نعالی او را رحمتی برای جهانیان فرستاد و با فرستادنش حجت را بر اهل زمین تمام نمود.
و با او انسان ها را از گمراهی به سمت رستگاری سوق داده و کمی را با تبدیل به کثرت ، فقر را زدوده و تفرقه را به همبستگی، و ترس را تبدیل به امنیت و آرامش کرد, درود و سلام فراوان او بر ياران و آل و اصحاب نیک و روشنگرش تا مادامی كه چشمها می بینند و گوشها می شنوند....
اما بعد برادران گرامی:
پروردگار بلند مرتبه و والا مقام زمانی که خلائق را به وجود آورد, آن ها را به بهترین نحو آفرید و شکل داد, و خورشید و ماه را برای اهداف و حکمت های خاصی به وجود آورده, وفرمود: { و اوست ذاتي كه شب و روز را پياپي مقرر داشت تا هر كه خواهد پند گيرد يا سپاسگزاري كند.} سوره فرقان 62
ابن عباس رضی الله عنهما در مورد تفسیر آیه می فرماید: 
یعنی عملی که از شخص در روز فوت می شود ،  می تواند آن را در شب جبران بکند و بر عکس.
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کس که قرائت نیمه شب از او فوت گردد و او آنرا بین نماز صبح و ظهر به جای آورد, گویا که قرائت قرآنش را در شب بجای آورده است.
الله متعال شب و روز را به گونه ای آفرید که دنباله رو همدیگر بوده و با مرور شب و روز جدید تبدیل به کهنه گشته و با گذشت شب و روز چیزهای جدید به وجود می آید.. { شب و روز را پياپي مقرر داشت تا هر كه خواهد پند گيرد يا سپاسگزاري كند.
صحبت در مورد وقت و گذشت زمان موضوعی است بس مهم, چرا که الله متعال در کتاب خویش به زمان قسم یاد می کند{ سوگند به  سپيده  صبح (1) 
و نیز فرمود{ سوگند به ، شبهای  دهگانه } (2).
اگر جایگاه و منزلت زمان و اهمیت فکر کردن در آن وجود نداشت؛ الله متعال به آن قسم یاد نمی کرد,  سالی که ما در آن قرار داریم سال هجریست و یک سال هجری دیگر نیز بر ما گذشت, که  شامل خوشحالی, غم, تولد, مرگ انسان ها بود
سال هجری که روزهای آن یکی پس از دیگری بر ما می گذرد، و ما با گذشت روزها به یاد خاطره های تلخ, شیرین و یا دوری و با هم بودن ها می افتیم.
رسول الله صلی الله علیه و سلم اهمیت تفکر و فرورفتن در گذشت ساعات و ایام را برای ما بیان نمودند"[ بنده روز قیامت از جای خوبش تکان نمی خورد تا از چهار مورد پرسیده شود: از عمرش که آن را در چه راهی سپری کرد, از جوانی اش که چگونه آن را به پیری رساند, از مالش که آن را چگونه به دست آورد و در چه راهی مصرف نمود, و از علمش که چقدر به آن عامل بود]
اولین چیزی رسول الله صلی الله علیه و سلم که ذکر نمودند: عمر بود ،که  شخص چگونه آن را سپری می کند, در حالی که از مال, فرزند, سلامتی, همسر چیزی به میان نیاوردند, بلکه ایشان کلام خویش را با بیان چگونگی استفاده شخص از عمر شروع نمودند[ از عمرش پرسیده می شود که چگونه آن را گذرانده است].
و شما هم از این شش مورد که گذشت پرسیده خواهید شد 
واجباتی که انجام دادی چیست؟ و در چه اموری کوتاهی کردی؟ و مرتکب چه بدیهایی شدی؟ حقوقی که در ادای آن کوتاهی کردی چیست؟ از عمری که روزها و ساعات ودقایقش بر او می گذرد پرسیده خواهد شد, گفته می شود چرا این کار را انجام دادی و چرا در این امر کوتاهی کردی و چرا در فلان قضیه ساکت نشستی؟!
از عمرش پرسیده می شود که چگونه آن را به پایان رسانید[ به هر اندازه که عمر درازی داشته باشد, صد سال و یا از امت های پیشین باشد و یا هزار و دو هزار سال , در هر صورت روز سوال و جواب, روزی که به اندازه ی پنجاه هزار سال خواهد بود
در مورد این عمر از او پرسیده خواهد شد] که اوقات آن را چگونه سپری کرد ودر چه راهی گذراند.
سپس بعد از آن به مرحله ایی از عمر انسان اشاره فرمودند که حد فاصل بین دو مرحله از عمر است, مرحله ی توانایی میان دو مرحله ی ضعف و ناتوانی 
الله ذاتی است که شما را ابتدا ناتوان آفرید، و بعد از این ناتوانی قوت و قدرت بخشید، و پس از توانایی ]برای شما[ ناتوانی و پیری قرار دارد، هر آنچه بخواهد می آفریند و او دانای تواناست.{ سوره روم 54
رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از مساله ی عمر به مرحله ی قوت و شادابی آن اشاره کردند, مرحله ی جوانی, مرحله ی آسودگی و راحتی}
[ در مورد جوانی که چگونه آن را به پیری رسانید]. جوانیت را چگونه گذراندی؟ زمانی که قوت و توانایی در جسم, و مردانگی در غریزه ات و بلندی همت در وجودت تبلور می زد و اوقاتت خالی بود
فرمودند از جوانی اش پرسیده خواهد شد که آن را چگونه سپری کرده است؟] پس اگر اینگونه است که شخص در بارگاه الهی خواهد ایستاد و همان گونه که از توحید و شرک پرسیده خواهد شد؛ از عمرش و جوانی اش نیزپرسیده خواهد شد, شایسته است که انسان در مورد گذشت سال ها تفکر بکند که چگونه می گذرد, 
چه کارهایی در این سال انجام دادی؟ و چه اثر و نقشی بارزی برای دین اسلام داشتی؟
چند نفر را نصیحت کردی؟ چند نماز را ضایع نمودی؟ چند کتاب را مطالعه کردی؟ و چه مدارکی به دست آوردی؟ و فرصت ها و کارهایی که در این سال از دست دادی چی بود؟
فضیل بن عیاض بر مردی گذر کرده و پرسید: چند سال از عمرت را گذرانده ای؟
مرد جواب داد: شصت سال.
فضیل بن عیاض بدو گفت: پس تو شسصت سال است در مسیری حرکت می کنی که هر لحظه ممکن است به آخرش برسی.
و تو نیز ممکن است راهی که می روی درازایش شصت سال باشد
شاید هم بیشتر و یا هفتاد و هشتاد و صد سال, و الان قسمتی از این راه را پشت سر گذاشته ای و هر لحظه ممکن است به آخرش برسی, ظرف این مدت چه کاری انجام دادی که فردای قیامت دستت را بگیرد؟ خلال این شصت سالی که از عمرت گذراندی چه کار کرده ای؟
و یا شاید هقتاد و یا هشتاد سال پشت سر گذاشته باشی, چه چیزی و چه عملی ذخیره کردی؟
 ظرف این شصت سال چکار کردی؟ این شصت سالی که از عمرت سپری شد چگونه گذشت؟
هر آن چه که خواستی از نماز, مواظبت از چشم, چشم چرانی, ذکر و یاد الله متعال, کار خیر, گناه و یا کارهای ناشایست, در این دفتر ثبت بکن, سپس ورقه را برگردان و با گذشت زمان روزی چشمت به این ورقه خواهد خورد, صفحه ای که پیش رب العالمین برای همیشه در کتابی محفوظ است, و پروردگارم [هرگز] به خطا نمی رود و فراموش نمی کند. 
محفوظ خواهد ماند تا روزی که اعمال نامه ها تقسیم شود, آنگاه این صفحه كه آن را پر کرده بودی, مشاهده خواهی کرد, { همان گونه که حسن بصری می فرماید: ای انسان همانا تو چیزی غیر از روزها نیستی هر روزی که بگذرد قسمتی از وجودت کم خواهد شد}.
شخصی که هر روز صفحه ای از صفحات زندگی را بر می گرداند
ناگهان متوجه می شود که این کتابی که گمان می کرد صد سال باشد به انتها رسید, شاید به چهل سال و 
یا حتی بیست سال هم نرسد
ناگهان موت به سراغش آمده 
می  گويد : ای  کاش  برای زندگی ام چيزی پیش می  فرستادم. سوره بلد 24. چرا که کوتاهی کرده و به این کوتاهی خویش پی نبرد.
سلف و گذشتگان رحمهم الله اهمیت زیادی برای اوقات خویش قائل بوده, و همیشه مواظب بودند که ضایع نگردد, ابن کثیر روایت می کند که از ابن عباس در مورد آیه وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ پرسیده شد
چرا که جهنمیان وقتی که از حال خویش شکایت می کنند: عتاب و سرزنش شده و گفته می شود: بيم دهنده به سراغتان آمد
ولی به او پاسخ ندادید{ از ابن عباس پرسیده شد: نذیر چیست؟ { فرمود" پیری زمانی که در سراسر وجود  انسان را فرا می گیرد}.
یعنی وقتی سفیدی به سراغت می آید و پیری فرا می رسد, این خود بیم دهنده ای از بیم دهندگان است, مرگ انسان ها بیم دهنده ای دیگر است برای نزدیک شدن مرگ, نیاز دیگران به تو بیم دهنده ایست جدا, چه بسا پیش خواهد آمد که مال و دارای ات در یک آن از بین خواهد رفت. 
بیماری دیگران بیم دهنده ای دیگر است, چه بسا که سلامتی و تندرستی را در یک چشم به هم زدن از دست بدهی, و تو از این امر بی خبر هستی, مشکلات و مصائبی که در زندگی انسان ها اتفاق می افتد, بیم دهنده ایست که همه ی ما را وادار به فکر کردن در امور زندگی می کند.
اگر این جنازه و مرده ای که بر جنازه حمل می شود و مردم آن را حمل می کنند من باشم و یا این مصیبت مرگ سراغ من بیاید, در چه حالی پروردگارم را ملاقات خواهم کرد, و رابطه ی من با او چگونه است؟!
گذشتگان و پیشینیان رحمهم الله تعالی در وجودخویش و اعمالشان دقت به خرج می دادند, حتی قبل از خواب در مورد اعمال روزانه ی خویش فکر می کردند, سپس با الله عهد و پیمان می بستند 
که همیشه این کار را انجام داده و نفس خویش را همیشه محاسبه کنند.
مسلمانان:
ما در حال وداع با یک سال هجری هستیم, و سال هجری نشانه ای از نشانه های اسلام است, وقتی که تاریخمان، تاریخ هجری است ، به این معناست که ما امتی هستیم که داری خصوصیات و داشته های خاص خویش است, واضح است که ما هیچ میانه ای با تاریخ چینی نداریم.
و همچنین تاریخ فارسی, ژاپنی و هندی و از تاریخ آنها استفاده نخواهیم کرد] چرا که همه ی این حکومت ها تاریخ خاص خویش را دارند, البته در کنار تاریخ میلادی.
ما امتی هستیم که خصوصیات خاص خویش را دارا بوده و 
تابع کتاب و سنت می باشد, و هیچگونه میانه ای با تاریخ نصرانی نداشته و ندارد. و ما تاریخ هجری را در مقابل تاریخ نصرانی کنار نخواهیم گذاشت.
قبل از اسلام نیز مردم چیزی به اسم تاریخ نداشتند و عرب قبل از اسلام در مکه و نواحی آن از تاریخ فارسیان و هندی ها و یا غیره استفاده نمی کردند.
تاریخ آن ها بر مبنای وقایع و حوادثی مهمی بود که پیش می آمد, مثلا" می گفتند که من بعد از عام الفیل به دنیا آمدم, و یا دو سال بعد از خراب شدن مکه, و یا سال فلان و حادثه ی فلان.
بعد از آمدن اسلام و مبعوث شدن پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم بر همین منوال تاریخ تولد و یا غیره را نامگذاری می کردند" مثلا فلانی سال جنگ بدر بدنیا آمد و یا فلانی دوسال و فلانی پنج سال بعد از آن و فلانی دو روز بعد از جنگ احزاب و مانند این ..... و تاریخ بر مبنای جنگ ها و اتفاقات مهم و مشهور بود.
تا زمان خلافت عمر رضی الله عنه, ابوموسی اشعری نامه ای به عمر نوشته و در آن ذکر کرد که ای امیرالمومنین نامه هایی از شما به دست ما می رسد که از شعبان و محرم است و ما منظور شما از شعبان و محرم را نمی فهمیم که مراد از آن شعبان و یا محرم گذشته است و یا آینده.
چرا که نامه ها با شتر رد و بدل شده و در رسیدن آن تاخیر می گشت و اوراقی که به مقصد می رسید معلوم نبود که از کدام سال است.
این شد که از عمر رضی الله عنه در خواست کردند, تا برایشان تاریخ مشخصی تعین کند, عمر رضی الله عنه مسلمانان را جمع کرده ( این مساله پنج و یا شش سال قبل از وفات عمر رضی الله عنه اتفاق افتاد), ایشان مسلمانان را جمع کرده و با آن ها در مورد مساله مشورت کردند
بعضی ها پیشنهاد  دادند تا شروع تاریخ از مبعث نبی صلی الله علیه و سلم ، و بعضی ها پیشنهاد تاریخ را از روز تولد ایشان می دادند و بالاخره همگی بر ابتدای تاریخ از روز هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه اتفاق کردند
چرا که با این هجرت بود که فتح صورت گرفته و دولت اسلام تشکیل شد, بعثت ایشان صلی الله علیه و سلم رحمتی است برای جهانیان, ولی در مورد تاریخ بعثت ایشان اختلاف زیادی وجود دارد در کنار آن همگی بر تاریخ هجرت ایشان اتفاق دارند.
با هجرت نبوی شریف, دولت اسلامی بوجود آمده و کفار رانده و پراکنده شدند و لشکر اسلامی بنیان گذاری شد و جایگاه و مکانت ایشان برای همه آشکار گشته و از همه ی دنیا پیش ایشان می آمدند.
بنابر این عمر رضی الله عنه بر این تاریخ تکیه کرده, در حالی که ایشان در سال هفدهم هجرت بودند شروع تاریخ هجری را از روز هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار داند.
و بعد از آن عمر رضی الله عنه اگر می خواست حکمی بر مبنای تاریخ هجری صادر کند, سال هفدهم را درج می کرد چرا که او در سال هفدهم بعد از هجرت قرار داشت. 
و با این تاریخ هجری، ما عبادت و دین خویش را به یاد می آوریم. اگر بخواهیم تاریخ هجری را انکار بکنیم, چگونه روزهای بیض که روزه آن ها سنت است را بشناسیم در حالی که روزهای "بیض" همان روزهای سیزده, چهارده و پانزده ماه های هجریست.
اگر ما تاریخ هجری را انکار بکنیم از کجا روز دهم محرم را بشناسیم, چرا که ایشان نفرمودند که دهم ژانویه و یا دهم فوریه بلکه فرمودند" دهم ماه محرم و اگر تاریخ هجری را به باد فراموشی سپرده و از آن غافل گردیم و در کتاب ها و وسایل و ابزار خویش از موبایل و کامپیوتر از آن استفاده نکنیم
چگونه عاشورا را دریابیم تا آن را روزه بگیریم, عاشورایی که موسی در آن نجات یافته و فرعون و قومش نابود گشتند, و همچنین فرا رسیدن رمضان را چگونه بفهمیم, ممکن نیست مگر با تاریخ هجری,
و یا عید فطر , و زنی که شوهرش فوت کرده چگونه چهار ماه و ده روز را بگذراند, روزهایی که با روزهایی میلادی هرگز حساب نمی شود, و اگر تاریخ هجری نباشد چگونه این کار را انجام بدهد
و اگر تاریخ هجری را از دست بدهیم نسل بعدی با باز کردن تاریخ ابن کثیر و خواندن تاریخ از روی آن مثلا سال هفتم هجرت و سال هفتصد هجری و یا ششصد هجری, گویا در حال خواندن تاریخ هندی و یا چینی هستند
با خودش می گوید منظور از سال ششصد و یا هفتصد هجری چیست؟ 
نسل آینده با خواندن تاریخ کامل ابن اثیر و طبری چیزی از تاریخ اسلام نخواهد فهمید, چرا که آنوقت تاریخ هجری کاملا به فراموشی سپرده خواهد شد.
 فراموشی تاریخ ، و اینکه امت تاریخ خویش را به فراموشی سپرده و تکیه بر تاریخ میلادی کند, از بزرگترین بلاهاست.
گرچه مشکلی ندارد که شخص در کنار تاریخ هجری, تاریخ میلادی را ذکر کند.
کاری بکن که مردم دائما تاریخ هجرت سرور و سالارشان پیش رویشان باشد ,
ولی اینکه بخواهی کلا تاریخ هجری را از بین ببری, حرام است.
امروزه اگر به تاریخ ملت ها نگاهی بیفکنی خواهی یافت که چین دارای تاریخ خاص است که به آن افتخار می کند, درست است که تاریخ میلادی را در کنارش ذکر می کند.
ولی اگر از آن ها بپرسی تاریخ چینی چه روزی است؟قطعا جواب خواهد داد, همچینین فارسی زبانان و هندی ها دارای تاریخ خاص می باشند, دولت هایی هستند که تاریخ خاصی داشته و تا امروز متکی به تاریخ خویش می باشند.
کسانی که لباس حقارت پوشیده و تن به ذلت داده اند و پیرو کفار می باشند
می گویند: ای مردم ما از تاریخ هجری چه استفاده ای می کنیم؟ بیهوده به دنبال آن نروید, تاریخی را بگیرید که تمام دنیا از آن پیروی می کند, به تاریخ میلادی روی بیاورید که تمام دنیا از آن تبعیت می کند, ولی اگر بگویی" چین دارای تاریخ خاص خودش است و از تاریخ میلادی پیروی نمی کند, جواب می دهد" خوب اشکالی ندارد از فرهنگ خویش محافظت می کنند, سبحان الله از این که از تاریخ خویش محافظت می کنند خوشحالی و دفاع می کنی
و تو با این عمل خود, نه تنها فرهنگ و تاریخ خویش را نابود می کنی بلکه با این کارت امری از امور دین را پایمال می کنی. ای مسلمانان اگر ما تاریخ هجری را ترک کرده و به تاریخ میلادی روی بیاوریم, مصداق قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرار خواهیم گرفت که فرمودند: "هر کس خویشتن را شبیه قومی بگرداند, او از همان قوم است" و در حدیثی دیگر فرمودند:"هر کس خویش را شبیه غیر مسلمانان بگرداند, ازما نیست."
رابطه ی ما با پیامبر ماست و به او ارج می نهیم, او پیامبری است که برای ما فرستاده شد, ما به همه ی انبیا ایمان داریم و به همه احترام گذاشته و برای همگی احترام قائلیم و راضی نیستیم که  نسبت به احدی از آن بزرگوران بدگویی شود
ولی با وجود همه ی اینها, ما تابع شریعت پیامبر خویش هستیم, پیامبری که برای ما فرستاده شد, و او کسی نیست جز محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم, پس چرا ما تاریخ خویش را از پیامبری غیر از پیامبرمان بگیریم؟! اگر دوست داری تاریخ داشته باشی خوب با میلاد پیامبر خودت شروع بکن. چرا که خیلی از اساتید تاریخ اذعان دارند که تاریخ میلادی از اساس اشتباه است.
تاریخی که به عنوان تاریخ میلاد عیسی نام گذاری شد, آخر سال میلادی است و ابتدای سال بعد از آن. می گویند این تاریخ اشتباه است, چرا که عیسی در زمستان بدنیا نیامده ، بلکه ولادت ایشان در تابستان بوده است.
در انجیل نصوصی وجود دارد که بیان می کند, که فصل تولد عیسی کشاورزان در مزرعه ها و وسط خوشه های گندم می خوابیدند, اگر عیسی در زمستانی سرد و کشنده به دنیا می آمد 
کشاورزان قادر به خوابیدن در مزارع نبودند, و این عبارت تا امروز در انجیل موجود است, که عیسی در تابستان به دنیا آمد, نه در زمستان.
قبل از این قرآن حجت و دلیل است برای اثبات مطلب و ما از آن پیروی می کنیم, 
الله بلند مرتبه و بالا مقام به مریم هنگام ولادت عیسی فرمود: { و تنه ی درخت خرما را بجنبان و تکان بده تا برت و خرمای تازه چیده شده فرو ریزد. { سوره مریم 25
و درخت خرما در تابستان به ثمر می نشیند و در زمستان از خرما خبری نیست, و این خود دلالت بر این دارد که ولادت عیسی در تابستان بوده است نه در زمستان.
و اگر به تاریخ میلادی بنگری خواهی دید که تاریخ ولادتش را در زمستان گذاشتند, اواخر دسامبر و اوایل ژانویه
پس اگر تاریخ میلادی از اصل و اساس اشتباه و خطا است, شایسته این است که ما به تاریخ خویش با چنگ و دندان بچسبیم و با استفاده از آن پروردگارمان را بپرستیم و با تبعیت از تاریخ هجری تقرب و نزدیکی او را حاصل کنیم.
از الله متعال تمنا دارم که همه ی ما را از پیروان و یاران و سیدمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و یاران شریعتش قرار بدهد
و همگی ما را از کسانی قرار بدهد که مواظب گذر ایام هستند و به آن ارج می نهند و به همه ی ما توفیق تبعیت از نوگرایی را نصیب بفرماید. 
آن چیزی که گفته شد شنیدید. از الله بزرگ و بلند مرتبه طلب بخشش می کنم, شما نیز طلب بخشش بکنید و به او رجوع بکنید چرا که او بخشنده و مهربان است.
سپاس مي گوییم الله متعال را بر احسانش و شكر گذاريم او را كه به ما توفيق ارزانی داشت و برما منت نهاد، گواهی می دهم كه هيچ معبود برحقی غير از او نيست و او هيچ شريكی ندارد.   و گواهی می دهم كه محمد بنده و فرستاده و دعوت دهنده به سوی بهشت برين و رضوان اوست. 
درود و سلام الله متعال بر او و آل بيت و ياران و پیروانش تا روز قيامت باد.
پروردگارا ما را بر انجام عمل خیر و ترک کردن عمل زشت موفق و محبت مساکین را در قلب ما جای بده. و اگر برای بندگان خویش اراده ی فتنه ای کردی ما را به سوی خویش برگیر تا در این فتنه مورد آزمایش قرار نگرفته  و رسوا نگردیم.
ای  پروردگار ما ، ما  برادران ما را که  پيش  از ما ايمان  آورده  اند بيامرز و کينه  کسانی  را که  ايمان  آورده  اند ، در دل  ما جای  مده   ای  پروردگار ما ، تو مشفق  و  مهربان  هستی.
بار الها اسلام و مسلمین را باعزت و شوکت بگردان, و مشرکین و شرک را نابود و خوار.
و دشمنان دین را نابود و تباه بگردان, بار الها بردران مجاهد ما را در هر نقطه ای که قرار دارند یاری و نصرت بفرما, بار الها برادران مجاهدی که در راه تو جهاد می کنند، در هر مکانی از زمین تو قرار دارند نصرت و یاری بگردان ای پروردگار جهانیان.
پروردگار برادران مجاهد ما را در سرزمین شام مدد بنمای, و تیرشان را به هدف بنشان و آرایشان را یکی بگردان و همه را بر یک امر متحد بفرما و رساندن مال را برای شان آسان بگردان.
خدایا دوستی و محبت بین آن ها را بر یک رای و فکر جمع بگردان و از شر شیطان و محفوظشان بگردان, و بار الها شهدای شان را در راه خویش قبول بفرما و مردگان شان را بیامرز و مجروحان را شفا عنایت بفرما و خوفشان را تبدیل به امنیت بگردان.
و گرسنگی را تبدیل به سیری نموده و عریان شان را بپوشان یا رب العالمین.
پروردگارا قدرت بی نظیر خویش را در کسانی که بر آن ها ظلم می کنند, بر ما نمایان بگردان,
پروردگارا پرچم نصیریه و رافضه را همسان خاک بگردان و آنها را مایه ی عبرتی برای دیگران قرار بده, بار الها حکومت شان را پاره پاره و جمع شان را متفرق و اتحادشان را به دو دستگی و اختلاف تبدیل بگردان, بارالها و ای پروردگار جهانیان: برادران ما را با سربازان آسمان و زمین یاری و نصرت بگردان.
از تو می خواهیم تمام سرزمین های مسلمین را امن و امان و اتحاد و یکپارچگی بین آن ها حاکم بنمایی, بار الها برادران ما را در یمن, مصر, تونس, لیبی و در هر سرزمينی که هستند, متحد و یکپارچه بگردان.
و اوضاع شان را در فلسطین, عراق و در هر سرزمینی که هستند اصلاح بگردان, ای پروردگار جهانیان و ای صاحب کرامت و عظمت.
و ولی امر ما را بر هر آن چه که خودت می خواهی موفق بگردان و نزدیکانش را با تقوا و نیکوکار بگردان.
و کردارش را مورد رضایت خویش قرار بده و همچنین سایر حکام مسلمانان را ای پروردگار جهانیان.
بار الها درود و سلام بفرست بر محمد و اهل بیتش همانگونه که درود و سلام فرستادی بر ابراهیم واهل بیتش، که همانا تو قابل تعریف و ثنایی. و با برکت بگردان محمد و اهل بیتش را همان گونه که با برکت گردانیدی ابراهیم و اهل بیتش را همانا تو قابل ثنایی. 
منزه  است  پروردگار تو آن  پروردگار پيروزمند از هر چه  به  وصف  او می   گويند.
؛ سلام  بر پيامبران ، و ستايش از آن  پروردگار جهانيان  است.
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